
در سایه تداوم ناامنی و بی‌ثباتی در سوریه رسانه‌ها 
از حمله پهپادی افراد مسلح ناشناس علیه عناصر رژیم 
جولانی و کشته شدن برخی از این نیروها خبر می‌دهند.

مهر به نقل از شبکه الاخباریه نوشت، گروه‌های مسلح با 
استفاده از چندین پهپاد حاوی بمب ایست‌های بازرسی عناصر 
وابسته به رژیم جولانی را در حومه غربی استان سویدا واقع در 
جنوب این کشور هدف قرار دادند. وزارت کشور سوریه وابسته 
بــه رژیم جولانی پیش از این اعــام کرده بود که در جریان 

یک حمله مســلحانه در حومه اســتان حماه دست کم چهار 
تن از عناصر این رژیم کشته شده‌اند. از زمان رفتن بشار اسد 
درگیری‌های داخلی در این کشور به کشته شدن هزاران نفر 
منجر شده است؛ این درگیری‌ها در سایه تداوم تجاوزات رژیم 
آپارتاید اســرائیل علیه این کشور صورت می‌گیرد. رسانه‌های 
سوری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال انتقال 
تجهیزات نظامی سنگین به بلندی‌های الدروز در سویدا است و 

قصد دارد یک پایگاه جدید در این منطقه ‌ایجاد کند.

رژیم صهیونیستی با تشدید محاصره غزه، این باریکه را 
با کمبود جدی دارو مواجه ساخته و بیماران و مجروحین را با 

خطر مرگ رو‌به‌رو کرده است. 
منابع بیمارستانی غزه اعلام کردند کمبود داروهای ویژه بیماران 
سرطانی به ۷۰ درصد رسیده و مراکز درمانی با کمبود شدید دارو و 
تجهیزات پزشکی مواجه‌اند. اکنون در غزه کمبود داروهای اساسی 
به ۴۰ درصد، تجهیزات و ملزومات پزشکی به ۶۰ درصد و سایر اقلام 
پزشکی نیز به ۲۵ درصد رسیده است.  وزارت بهداشت غزه نیز با 

اشــاره به »شرایط اسفناک« مراکز درمانی، اعلام کرد طی توحش 
شبانه‌روز منتهی به دیروز، 7 غیرنظامی دیگر فلسطینی به دست 
نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و 24 تن دیگر مجروح شدند. 
بدین ترتیب شمار شهدای فلسطینی از زمان استقرار آتش‌بس در 
غزه طی یک‌سال اخیر به یک هزار و 534 تن رسید. طی این مدت 
همچنین اجســاد 846 تن از شــهدای فلسطینی از زیرآوار خارج 
 شدند. از زمان آغاز نسل‌کشی فلسطینیان در غزه، رژیم صهیونیستی 

74 هزار و 497 تن را به شهادت رسانده‌اند.

حمله پهپادی به نیروهای رژیم جولانی
در حومه سویدا

کمبود شدید دارو در غزه
داروی سرطان تقریباً نایاب شد
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

دورخیز فرانسوی‌ها برای راهپیمایی بزرگ
 پلیس فرانسه برای سرکوب مستقر شد

اینجا آمریکاست
هر 12 دقیقه یک نفر با سلاح گرم کشته می‌شود

سرویس خارجی-
آزادی حمل سلاح گرم در آمریکا سالانه ده‌‎ها هزار نفر را به کام مرگ 
می‌کشاند و سال‌هاست به چالشی غیر قابل حل تبدیل شده است. بخشی 
از دلیل لاینحل بودن این چالش مرگبار، در قوانین این کشور نهفته است. 
در تیراندازی یک مهاجم در مدرسه‌ ابتدائی در ایالت اورگان که در 15 اکتبر 
)23 مهرماه( امسال رخ داد، 4 نفر از جمله یک خردسال 5 ساله کشته شدند. یک 
کودک 7 ساله و یک معلم 54 ساله نیز طی این حمله مجروح شدند که در شرایط 
وخیمی در بیمارستان بستری هستند. منابع محلی می‌گویند این کودک 5 ساله 
کوچک‌ترین قربانی در تاریخ حملات مسلحانه به مدارس آمریکا است. وقوع این 
تیراندازی خونین، بار دیگر موضوع حمل سلاح گرم در آمریکا را به صدر اخبار این 

کشور تبدیل کرده است. 
»غرب وحشی« از کجا آمد؟

اروپایی‌ها نخستین کسانی بودند که به آمریکا لقب »غرب وحشی« دادند. این 
لقب یادآور دورانی است که در آن، قانون و نظم در بخش‌هایی از آمریکا هنوز استقرار 
نیافته بود و سلاح گرم یکی از ابزارهای اصلی حل اختلافات بود. با این حال، گذشت 
بیش از یک قرن از آن دوران نتوانسته است آمریکا را از معضل خشونت مسلحانه 
رها کند و اســلحه هر سال جان هزاران نفر از شهروندانش را می‌گیرد. ریشه‌های 
این پدیده را باید علاوه‌بر مسائل اجتماعی، در ساختار حقوقی، فرهنگ سیاسی و 

نفوذ اقتصادی صنعت اسلحه‌ سازی در این کشور جست ‌و جو کرد. 
چالش قانونی

متمم دوم قانون اساســی آمریکا که در ســال ۱۷۹۱ به تصویب رسید، حق 
نگهداری و حمل سلاح را برای شهروندان آمریکایی به رسمیت شناخته است. این 
متمم در بستر تاریخی شکل گرفت که در آن، تجربه استقلال از انگلیس، نگرانی 
از قدرت دولت مرکزی و اهمیت نیروهای شبه ‌نظامی در اندیشه سیاسی آمریکا 
جایگاه ویژه‌ای داشتند. با این حال، آنچه در قرن هجدهم بخشی از معادلات امنیتی 
و سیاسی جامعه آمریکا محسوب می‌شد، امروز به یکی از مناقشه‌ برانگیزترین مسائل 

داخلی این کشور تبدیل شده است.
بیش از دو قرن پس از تصویب متمم دوم، آمریکا همچنان درگیر مناقشه‌ای 
است که نشان می‌دهد تغییر شرایط اجتماعی و امنیتی لزوما به تغییر در برداشت‌های 
حقوقی و سیاسی منجر نمی‌شود. در حالی که پیامدهای دسترسی گسترده به سلاح 
گرم در زندگی روزمره شهروندان آشکار است، دفاع سیاسی از این حق همچنان 
یکی از موانع اصلی اصلاحات مؤثر به شــمار می‌رود. اکنون قانونی که در بســتر 
تاریخی متفاوتی شکل گرفت، به موضوعی تبدیل شده است که هزینه مناقشه بر 
سر آن را جامعه امروز آمریکا می‌پردازد. گرچه متمم دوم به معنای فقدان هرگونه 
محدودیت قانونی برای خرید و حمل سلاح نیست و قوانین فدرال و ایالتی در این 
زمینه وجود دارند با این حال، تفسیر گسترده از حق حمل سلاح و مخالفت بخش 
از جامعه سنتی و محافظه‌کار آمریکا با محدودیت‌های سخت‌گیرانه، تلاش برای 

کنترل این پدیده را با موانع جدی مواجه کرده است. 
نکته قابل تامل اینجاست که مقامات آمریکایی همواره از کشورهای مخالف خود 
می‌خواهند با برگزاری همه پرسی، اقدام به تغییر قانون اساسی و سیاست‌های خود 
کنند و این مسئله را بخشی از تلاش‌ها برای گسترش آزادی و دموکراسی می‌دانند. 
با این حال، همین کشور با آنکه سالانه شاهد خشونت‌های گسترده با سلاح گرم و 
قتل انسان‌های بی‌گناه است، حاضر به تغییر قوانین برای نجات جان شهروندان خود 
نیست و در این زمینه بر حفظ سنت و حفظ منافع لابی‌های تسلیحاتی تاکید دارد!

هر 12 دقیقه یک شلیک منجر به مرگ
ابعاد تکان دهنده خشونت مسلحانه در آمریکا را می‌توان در آمار رسمی این 
کشور مشاهده کرد. بر اساس داده‌های مرکز جان‌هاپکینز، در سال ۲۰۲۴ در مجموع 
۴۴ هزار و ۴۴۷ نفر بر اثر تیراندازی با ســاح گرم جان خود را از دســت داده اند؛ 
رقمی که نشان می‌دهد این کشور همچنان با یکی از جدی‌ترین بحران‌های خشونت 
مسلحانه در تاریخ معاصر خود روبه‌رو است. در حقیقت به طور میانگین در این سال 

در هر 12 دقیقه یک نفر با سلاح گرم در آمریکا کشته شد. 
بررســی جزئیات این آمار نیز تصویر روشن‌تری از ابعاد مسئله ارائه می‌دهد. 
از مجموع قربانیان ســاح گرم در سال ۲۰۲۴، تعداد ۲۷ هزار و ۵۹۳ نفر، معادل 
حدود ۶۲ درصد بر اثر خودکشی با سلاح گرم جان باختند و ۱۵ هزار و ۳۶۴ نفر 
نیز قربانی قتل با سلاح گرم شدند. سایر موارد نیز شامل تیراندازی‌های اتفاقی و 
موارد مرتبط با نیروهای مجری قانون بوده است. بنابراین، بحران سلاح در آمریکا 
تنها به تیراندازی در مدارس و اماکن عمومی محدود نیست، بلکه ابعاد گسترده‌تری 
دارد که بخش مهمی از آن در آمار روزانه مرگ ‌و میر شهروندان منعکس می‌شود.

آمارهای سال جاری میلادی نیز نشان می‌دهد که این معضل همچنان ادامه 
دارد. بر اساس داده‌های پایگاه تریس )Trace(، تا پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، 
یعنی در ۹ ماه نخســت سال میلادی جاری، ۹ هزار و ۷۹۰ نفر در تیراندازی‌های 
آمریکا کشته و ۱۸ هزار و ۱۹۹ نفر زخمی شده‌اند. اگرچه این ارقام در مقایسه با 
دوره‌های مشابه سال‌های اخیر شاهد کاهش بوده است، اما همچنان از ادامه توحش 

و تداوم خشونت مسلحانه در سراسر آمریکا حکایت دارد. 
پشت این ارقام وحشتناک، هزاران زندگی از دست ‌رفته و خانواده‌ای قرار دارند 
که با فقدان یکی از نزدیکان خود مواجه شده‌اند. با این حال، بحث بر سر محدودیت 
ســاح در آمریکا بارها در میان اختلافات حزبی و منازعات سیاسی گرفتار شده 
است. فراتر از شمار قربانیان، مسئله اصلی در آمریکا این است که چرا در یکی از 
ثروتمندترین کشورهای جهان با وجود تکرار حملات مرگبار با سلاح گرم دستیابی 
به توافقی مؤثر برای کاهش این تلفات همچنان دشوار است. این وضعیت، فاصله 
میان ادعاهای سیاسی واشنگتن و واقعیت امنیتی پیش روی شهروندان آمریکایی 
را آشکار می‌کند. آمار تلفات خشونت‌ها با سلاح گرم در آمریکا نشان می‌دهد که 
مسئله حمل سلاح در این کشور را نمی‌توان تنها با تمرکز بر حوادثی بررسی کرد 
که توجه رســانه‌ها را برای چند روز به خود جلب می‌کنند. خشونت مسلحانه در 
بســیاری از موارد، پدیده‌ای مستمر است که خانواده‌ها و جوامع محلی را درگیر 

می‌کند و هزینه‌های سنگین انسانی و اجتماعی بر جای می‌گذارد.
مانع بزرگی به نام لابی اسلحه

یکی از مهم‌ترین موانع اصلاح قوانین حمل سلاح در آمریکا، قدرت سازمان ‌یافته 
گروه‌های مدافع این حق و منافع اقتصادی صنعت اسلحه‌سازی است. در ساختار 
سیاسی آمریکا، گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند با تامین منابع مالی، بسیج افکار عمومی 
و اعمال فشار بر نمایندگان کنگره، بر روند تصمیم‌گیری تاثیر بگذارند. انجمن ملی 
سلاح آمریکا موســوم به )NRA (National Rifle Association از شناخته‌‌شده‌ترین 
ســازمان‌های مدافع حقوق مالکان سلاح است. این سازمان طی دهه‌های گذشته 
نقشــی برجسته در مناقشات سیاســی مربوط به قوانین اسلحه داشته و در برابر 
برخی طرح‌های محدودکننده موضع گرفته اســت. در کنار آن، منافع اقتصادی 
تولیدکنندگان و فروشندگان سلاح نیز بخشی از معادله پیچیده سیاست‌گذاری در 

این حوزه را تشکیل می‌دهد.
وحشی در قرن بیست‌ویکم

آمریکای امروز با آمریکای دوران قرن هجدهم تفاوت‌های پیدا کرده است. این 
کشــور از نهادهای قضائی و امنیتی گسترده‌ای برخوردار است و نظام حقوقی آن 
با شرایط زمان استقلال قابل مقایسه نیست. با این حال، تداوم خشونت مسلحانه 
نشان می‌دهد که برخورداری از نهادهای قدرتمند و ساختارهای پیشرفته حکمرانی، 
به ‌تنهائی برای حل یک معضل اجتماعی کافی نیست. تا زمانی که مناقشه حمل 
سلاح در چارچوب رقابت‌های حزبی، ملاحظات انتخاباتی و فشار گروه‌های ذی‌نفوذ 

گرفتار بماند، دستیابی به راه‌حلی فراگیر دشوار خواهد بود. 

آمریکا ناقض اصلی حقوق بشر در جهان
مترجم: سید محمد امین‌آبادی

من یک شهروند آمریکایی هستم. قانون اساسی آمریکا سندی ارزشمند است که 
بر اصول کلی حقوق و سنت‌های دموکراتیکِ حاکمیت قانون استوار است. اصلاحیه‌های 
قانون اساسی‌، حقوق و آزادی‌های بنیادین همه افرادی را که در قلمرو صلاحیت قضایی 
آمریکا زندگی می‌کنند، برمی‌شمارند. آمریکا به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، از نظر 
حقوقی متعهد شده است اهداف و اصول مندرج در مواد ۱ و ۲ منشور را پیش ببرد؛ 
اصولی که شامل برابری حاکمیتی دولت‌ها، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، ممنوعیت 
تهدید یا توسل به زور و تعهد به حل‌ و فصل اختلافات از طریق دیپلماتیک می‌شود. 
آمریکا همچنین عضو کنوانسیون نسل‌کشی سال ۱۹۴۸، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی 
و سیاسی سال ۱۹۶۶ و دیگر معاهدات سازمان ملل متحد است. این چارچوب حقوقی 
است که آمریکا باید بر‌اساس آن عمل کند. آیا آمریکا به این تعهدات عمل کرده است؟ 
قطعاً می‌توانست چنین کند، اما بررسی واقعیت‌ها نشان می‌دهد که این کشور تاکنون 
به‌شدت به تعهداتش پایبند نبوده است. عظمت را نه با قدرت نظامی می‌توان سنجید، 
نه با قلدری، تجاوز به کشورهای دیگر، غارت منابع آن‌ها، ربودن رؤسای‌جمهور و ترور 
رهبران مذهبی. این‌ها نشانه عظمت نیستند، بلکه مصداق رفتار گانگستری‌ هستند. 
جهان در برابر چشمان ما شاهد شورشی علیه تمدن، علیه منشور سازمان ملل متحد 
و علیه اخلاق بین‌المللی است؛ واقعیتی که پژوهشگران آمریکایی بسیاری، از جمله 
استادانی چون »جان مرشایمر«، »جفری ســاکس«، »فرانسیس بویل«، »استیون 
کینزر«، »جان کویگلی«، »نورمن فینکلشتاین«، »نورمن سولومون«، »دن کووالیک« 
و بسیاری دیگر، به ‌تفصیل مستند کرده‌اند. آمریکا در نسل‌کشی جاری اسرائیل علیه 
فلسطینیان همدست است. آمریکا و اسرائیل هر دو اصول نورنبرگ و مواد ۵، ۶، ۷ و ۸ 
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را نقض کرده‌اند. یک کشور پیش از آنکه »بزرگ« 
تلقی شود، باید بکوشد با رفتارهایی منطبق با معیارهای متمدنانه، احترام کشورهای 
دیگر را به‌دست آورد. آمریکا به‌جای تمرکز بر شعار جنبش حامیان ترامپ )ماگا(، باید 
در پی آن باشد که کشوری قانون‌مدار، شریکی قابل اعتماد و دوستی شناخته شود که 
هنگام نیاز برای کمک آماده است. در عرصه داخلی، عظمت باید با به‌‌رسمیت ‌شناختن 
عملی کرامت انسانی و برخورداری واقعی همه شهروندان از حقوق بشر سنجیده شود. 
عظمت همچنین با خلاقیت یک تمدن سنجیده می‌شود؛ نه ‌فقط در حوزه‌های فناوری 
و پزشکی، بلکه مهم‌تر از همه در پیگیری ارزش‌های معنوی در کنار ارزش‌های مادی.
آمریکا در عمل به وعده‌های قانون اساسی خود و پایبندی به معاهدات بین‌المللی 
حقوق بشر ناکام مانده است. در داخل آمریکا شاهد آزار و تعقیب مهاجران »غیرقانونی«، 
ارتکاب جرایم فاحش از ســوی اداره مهاجرت و گمرک، خشــونت گسترده پلیس، 
بی‌خانمانی، فقر شــدید، نژادپرستی ریشه‌دار و فقدان فراگیر همدلی هستیم. آزادی 
دانشگاهی به‌شدت محدود شده و آزادی عقیده و بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز 
جرم‌انگاری شده‌اند. مخالفان و افشاگران به زندان انداخته می‌شوند. فضایی از ترس 
و ناامنی حاکم است. رسانه‌های جریان اصلی بی‌وقفه به جنگ‌طلبی و تحریک نفرت 
و خشــونت دامن می‌زنند. واقعیت این است که مردم در آمریکا در جهانی مصنوعی 
زندگی می‌کنند که روابط عمومی و تبلیغات بی‌وقفه آن را شکل داده‌اند. ذهن مردم 
شست‌وشو داده می‌شود و ادراکشان از واقعیت دست‌کاری می‌شود. به ما می‌آموزند 
که باور کنیم ذاتاً »آدم‌های خوبی« هستیم؛ باوری که تلویحاً به این معناست که افراد 
»بد« بسیاری در جهان وجود دارند. ما در آمریکا هنوز درک نکرده‌ایم که همسایگانمان 
لزوماً از پیش دشمن ما نیستند، بلکه می‌توانند شرکای بالقوه و حتی دوستانی باشند 

که در یک همکاری مشترکِ برد- برد، همگی از منافع آن بهره‌مند شوند.
اگر آمریکا در عرصه‌ای واقعاً ســرآمد بوده باشد، آن عرصه تبلیغات است. هیچ 
کشوری تاکنون به‌اندازه آمریکا در کنترل روایت‌ها موفق نبوده است. در واقع، رسانه‌های 
جریــان اصلی به پژواک صدای پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا تبدیل شــده‌اند. ما 
آمریکایی‌ها با اســتفاده از کارزارهای گســترده روابط عمومی، در دست‌کاری افکار 
عمومی قهرمان جهان هســتیم. به ما می‌گویند چه کسانی را دوست داشته باشیم 
و از چه کســانی بیزار باشــیم. تأسف‌بار آن است که بیشتر مردم این تبلیغات را باور 
می‌کنند. ما در یک ویران‌شهر اورولی زندگی می‌کنیم. خودبزرگ‌بینی آمریکا پدیده‌ای 
تازه نیست. ریشه‌های آن به دوران شکل‌گیری ۱۳ مستعمره آمریکا و نسل‌کشی حدود 
10 میلیون نفر از بومیان این سرزمین، بازمی‌گردد. بی‌دلیل نیست که دکتر »مارتین 
لوتر کینگ« در کتاب خود با عنوان »چرا نمی‌توانیم صبر کنیم« که در سال ۱۹۶۴ 
منتشر شد، نوشت: »ملت ما با نسل‌کشی زاده شد؛ زمانی که این آموزه را پذیرفت که 
آمریکایی اصیل، یعنی سرخ‌پوست، نژادی پست‌تر است. شاید ما تنها ملتی باشیم که 
به‌عنوان سیاستی ملی کوشید جمعیت بومی خود را به‌کلی نابود کند. افزون بر این، 
ما آن تجربه تراژیک را به یک جنگ صلیبی باشــکوه تبدیل کردیم. حتی امروز نیز 
اجازه نداده‌ایم این فصل شرم‌آور تاریخ را رد کنیم یا بابت آن احساس پشیمانی داشته 

باشیم. ادبیات، فیلم‌ها، نمایش‌ها و فرهنگ عامه ما همگی آن را ستایش می‌کنند.«
شنیدن این سخنان دشوار است، اما متأسفانه حقیقت دارند. شاید به همین دلیل 
است که این بخش از میراث »مارتین لوتر کینگ« به‌طور نظام‌مند در رسانه‌ها نادیده 
گرفته می‌شود و در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تدریس نمی‌شود. ذهنیت سلطه‌جویانة 
آمریکا به دوران تجارت برده در اقیانوس اطلس، و مفاهیمی چون »دکترین مونرو« 
و »سرنوشــت محتوم« بازمی‌گردد. این ذهنیت همچنین در عملیات تغییر رژیم در 
سراســر جهان نمود یافته است؛ از جمله در سرنگونی »محمد مصدق«، نخست‌وزیر 
منتخب دموکراتیک ایران، در سال ۱۹۵۳، در دوران ریاست‌جمهوری دوایت آیزنهاور، 
و نیز در جنایات جنگ ویتنام در دوران ریاست‌جمهوری لیندون جانسون و ریچارد 
نیکسون. این ذهنیت تهاجمی در استدلال‌های سطحی »فرانسیس فوکویاما« در کتاب 
پیروزمندانه‌اش با عنوان »پایان تاریخ« نیز بازتاب یافته است. با در نظر گرفتن اینکه 
تعهد اساسی مندرج در منشور سازمان ملل متحد، خودداری از تهدید به زور یا توسل 
به آن است، روشن است که آمریکا به‌طور مستمر این منشور را نقض می‌کند. تجاوزهای 
نظامی ناتو علیه یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و ایران، ناقض منشور سازمان 
ملل متحد و مواد ۵، ۶، ۷ و ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هستند. بر‌اساس ماده 
۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد که بر برتری حقوقی این منشور تأکید دارد، منشور 

بر همه معاهدات و ترتیبات دیگر، از جمله پیمان سازمان پیمان ناتو اولویت دارد.
با توجه به اینکه صلح یک حق بشری است، اقدامات و تحرکات آمریکا و ناتو در 
اروپا، منطقه قطب شمال، منطقه آسیا و اقیانوس آرام و حوزه کارائیب و نیز استقرار بیش 
از ۸۰۰ پایگاه نظامی آمریکا در سراسر جهان، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی 
محسوب می‌شوند. سازمان‌دهی »انقلاب‌های رنگی« در کشورهای مختلف از سوی 
آمریکا، به‌ویژه کودتای میدان استقلال کی‌یف علیه »ویکتور یانوکوویچ«، رئیس‌جمهور 
منتخب اوکراین، زمینه‌ساز جنگ روسیه و اوکراین شد؛ جنگی که تاکنون بیش از یک 
میلیون کشته بر جای گذاشته است. عملیات نیروهای ویژه آمریکا در ونزوئلا برای ربودن 
»نیکلاس مادورو«، رئیس‌جمهور منتخب این کشور، نیز در فهرست طولانی جنایات 
آمریکا علیه رهبران آمریکای لاتین جای می‌گیرد. نسل‌کشی جنایتی در نهایت درجه 
وخامت و شدیدترین شکل نقض حقوق بشر است. آمریکا و اسرائیل در حال ارتکاب 
نسل‌کشی علیه فلسطینیان هستند و چندین کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو نیز با ارائه 
حمایت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و تبلیغاتی به آمریکا و اسرائیل در 
این جنایت همدست‌ هستند. بمباران ایران نیز از سوی آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ 
و از فوریه ۲۰۲۶ به این سو، مصداق جنایت تجاوز بود؛ جنایتی که با ارتکاب خیانت، 
فریب جنگی و نقض عهد بر‌اساس ماده ۳۷ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو 
مصوب ۱۹۴۹، تشــدید شد. در دوران »جنگ علیه ترور« در زمان ریاست‌جمهوری 
»جورج دبلیو بوش«، هزاران نفر در سراســر جهان ربوده شدند، خودسرانه بازداشت 
شدند و در زندان‌های مخفی سازمان سیا از جمله گوانتانامو، نگهداری شدند؛ جایی 
که در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. انتقال‌های فوق‌العاده بازداشت‌شدگان 
به کشورهای دیگر، بارها از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور مبارزه 
با تروریسم محکوم شده است. الگوی رأی‌دهی آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد و شورای حقوق بشر این سازمان نشان می‌دهد که آمریکا اجماع بین‌المللی را 
رد می‌کند و می‌کوشد تفسیرهای خود از حقوق بین‌الملل را بر سایر کشورهای جهان 
تحمیل کند. ضروری اســت که اکثریت جامعة جهانی در برابر این حمله عامدانه به 
حقوق بین‌الملل و سازوکارهای اجرای آن مقاومت کند. آمریکا و کشورهای اروپایی 
همچنین با اعمال اقدامات قهری یکجانبه، مانند تحریم‌های اقتصادی و مالی مسئول 
مرگ صدها هزار نفر در سراسر جهان هستند. در شرایطی که شاهد حاکمیت فرهنگ 
مصونیت از مجازات هســتیم، از اکثریت جهانی، کشورهای عضو بریکس و سازمان 
همکاری شانگهای می‌خواهیم اقدامات تلافی‌جویانه و اقدامات متقابل علیه آمریکا و 
اسرائیل اتخاذ کنند: خرید جنگنده‌های اف- ۳۵ و اف- ۱۶ و محصولات شرکت‌های 
بوئینــگ، لاکهید مارتین و ریتیون را متوقف کنند؛ از خرید اوراق قرضه خزانه‌داری 
آمریکا دست بکشند و فروش عناصر خاکی کمیاب به آمریکا و دولت‌های تابع آن را 
متوق ف سازند. جهان باید تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و اعمال فشار اقتصادی علیه 

آمریکا و اسرائیل را نیز در دستور کار قرار دهد.لحظه سرنوشت‌ساز فرارسیده است.
نویسنده: »آلفرد دِ زایاس« وکیل، حقوقدان، متخصص برجسته 
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نگاه

حمله به اتاق فرماندهی مزدوران سعودی در عدن       یحیی سریع: دقیق زدیم!
همزمان با پیشروی‌ها در تعز اتفاق افتاد

سرویس خارجی-
همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن در تعز و تغییر 
موازنه میدانی، اتاق عملیات مزدوران وابسته به رژیم سعودی 
در اردوگاه بدر عدن با موشک بالستیک هدف قرار گرفت. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن، تأکید کرد که اصابت موشک 

دقیق و مستقیم بوده است.
مداخلات نظامی قدرت‌های بین‌المللی و جنگ‌های نیابتی 
آنان اغلب نه به تثبیت نظم مطلوب، بلکه به بازتولید خشــونت و 
بی‌ثباتی منجر می‌شوند. زمانی که یک دولت با اتکا به برتری نظامی 
متعارف و حمایت خارجی، استراتژی اجبار و محاصره را جایگزین 
دیپلماسی می‌کند، نتیجه محتمل آن فرسایش مشروعیت طرف 
مداخله‌گر و تقویت توانمندی‌های نامتقارن طرف مقابل است که در 
نتیجه سال‌ها نبرد آزموده شده. در چنین بستری، تحلیل تحولات 
میدانی باید فراتر از گزارش‌های لحظه‌ای، به پویایی‌های ساختاری 
قدرت، هزینه‌های انسانی بلندمدت و محدودیت‌های نظم منطقه‌ای 

مبتنی بر زور بپردازد.
اما دیروز و همزمان با ادامه پیشــروی نیروهای مسلح یمن 
در شــهر تعز واقع در جنوب غرب کشور، حمله موشکی دقیقی 
به اتاق فرماندهی مزدوران وابسته به عربستان سعودی در عدن 
انجام شــد. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام 
کرد که این عملیات با یک موشــک بالستیک علیه اتاق عملیات 
مستقر در اردوگاه بدر صورت گرفته و اصابت آن مستقیم و دقیق 
بوده اســت. این تحول در حالی رخ می‌دهد که نیروهای یمنی 
وارد بخش‌های داخلی تعز شده‌اند و درگیری‌ها از حومه به درون 

شهر کشیده شده است.

جبهه‌های درگیری در تعز
بر اساس گزارش‌های محلی و روزنامه الاخبار لبنان، پیشروی 
نیروهای مســلح یمن در تعز ادامه دارد و نبردها در ســه محور 
جریان دارد. کانــون درگیری‌ها در مناطق کلابه و الجحملیه در 
سمت شــرق و مناطق پدافند هوائی و عصیفره در سمت شمال 
متمرکز است. گروه‌های مورد حمایت رژیم سعودی پس از دست 
دادن مواضع خود و کاهش پوشــش هوائی سعودی، عملًا از نبرد 
دست کشیده‌اند. این تحولات نشان‌دهنده تغییر موازنه میدانی به 

نفع نیروهای یمنی است.
با تسلط نیروهای انصارالله بر حدود ۲۰ منطقه استراتژیک و 
راه‌های ارتباطی استان‌های شمالی و جنوبی، حزب اصلاح )نزدیک 

به رژیم سعودی( که تعز را دژ اصلی خود می‌داند، به این نتیجه 
رســیده که در حال شکست اســت. منابع نزدیک به این حزب 
اعلام کرده‌اند که به دنبال توافق با انصارالله با میانجی‌گری عمان 
هستند و پیشنهادهایی از جمله توقف درگیری‌ها، بازگشایی راه 
ارتباطی عدن-تعز-صنعا و کنترل مشترک تعز را مطرح کرده‌اند. 
هیئتی از حزب اصلاح نیز وارد مسقط شده است. برخی مقامات 
این حزب به دلیل مشارکت در اقدامات خرابکارانه تحت تعقیب 
قرار دارند و شــماری از سران نظامی و حزبی آن پیشنهاد خروج 

امن را پذیرفته‌اند.
بیانیه یحیی سریع

یحیی سریع در بیانیه‌ای تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن 

اتاق عملیات وابسته به مزدوران سعودی در اردوگاه بدر شهر عدن 
را با موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند و عملیات به‌صورت دقیق 
و مستقیم انجام شده است. این حمله در شرایطی صورت گرفت که 
دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوائی و موشکی 
علیه مناطق مختلف یمن سازماندهی کرده بود. جنگنده‌های اف-۱۵ 
و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط، طائف، الخرج و فرودگاه شروره 

به پرواز درآمده بودند.
حمله به فرودگاه الریان در مکلا

خبر دیگر از حملات بی‌وقفه انقلابیون آن‌که نیروهای مسلح 
یمن فرودگاه الریان در شهر مکلا را نیز با سه موشک بالستیک 
هدف قرار دادند. منابع یمنی از حضور شــماری از فرماندهان 
ارتش عربستان سعودی و مزدوران وابسته به آن در این فرودگاه 
خبر داده‌اند. این عملیات بخشــی از پاسخ‌های هدفمند یمن 
به تجاوزات ائتلاف سعودی محســوب می‌شود و نشان‌دهنده 
 توانایی نیروهای مســلح یمن در هدف‌گیری نقاط حســاس 

است.
دروغگویی رژیم سعودی

یحیی ســریع در واکنش به ادعای ترکی المالکی، سخنگوی 
ائتلاف سعودی، اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن هیچ عملیات 
نظامی در عمق اراضی عربستان انجام نداده‌اند. وی ادعای رهگیری 
پنج پهپاد بر فراز مدینه منوره و منطقه الشرقیه را دروغی آشکار 
و بهتانی بزرگ علیه ملت یمن و نیروهای مسلح آن توصیف کرد. 
این بیانیه پس از آن صادر شد که عربستان مدعی انهدام پهپادهایی 
شده بود که به سمت مدینه پرتاب شده‌اند؛ ادعایی که سخنگوی 

یمن آن را فاقد اعتبار دانست.

سرویس خارجی-
همزمان با دورخیز فرانســوی‌ها برای برگزاری یک 
راهپیمایی بزرگ اعتراضی در روز شــنبه دولت ماکرون 
نیز هزاران پلیس را در سرتاسر این کشور برای سرکوب 

مستقر کرده است.
مردم فرانسه و کم و بیش سایر کشورهای اروپایی از بلژیک 
گرفته تا یونان، ایتالیا و پرتغال در اعتراض به هزینه‌های ســر به 
فلک کشــیده زندگی از مسکن گرفته تا آموزش و قبوض انرژی 
به خیابان‌ها ریخته‌اند. آنچه کــه این روزها به موضوع اصلی در 
حاشــیه این اعتراضات تبدیل شده است ریشه‌های آن است. در 
خود فرانســه دولت چپ‌های افراطی را مقصر آشوب‌ها می‌داند و 
برخی نیز دراروپا و آمریکا و البته محافل صهیونیستی مسلمانان 
را دلیل این آشوب‌ها می‌دانند. طی روزهای گذشته ترامپ بارها 
در این باره اظهار نظر کرده و گفته است مهاجران مسلمان دلیل 
آشــوب‌های فرانسه هستند. با این وجود کارشناسان بر این باور 
هستند که یکی از دلایل این اعتراضات بحران هزینه‌های زندگی 
ناشی از جنگ ایران است. امانوئل ماکرون شامگاه یکشنبه پیش 
از ســفر به کشورهای خلیج‌فارس برای گدایی انرژی در این باره 
خطاب به معترضان گفت افزایش قیمت سوخت به دلیل جنگ 
ایران بوده اســت و دولت وی در این باره مقصر نیســت. ماکرون 
گفت: »برخی افراد به‌حق احســاس می‌کنند که قیمت سوخت 
بیش از حد بالا رفته است. این مسئله به خاطر اتفاقاتی است که 
در خلیج‌فارس رخ داده است، جنگی که فرانسه در آن مشارکت 
ندارد.«. ماکرون دیروز هم در واکنش به ادعای ترامپ درباره نقش 
مسلمانان در این آشوب‌ها گفت: »برخی ادعا کرده‌اند که فرانسه 
توسط انبوهی از مهاجران و اسلام‌گرایان اشغال شده است؛ ادعایی 
که کاملاً نادرست است«. ماکرون دیروز هم پیش از ترک دوحه، در 
جمع خبرنگاران درباره وضع فعلی منطقه و تبعات بین‌المللی آن 
گفت: »مشکل بزرگ در حال حاضر، هزینه‌های حمل‌ونقل است 

که ۱۰ برابر شده است.«
 تحلیلگران غربی هم اعتراضات و شــورش گسترده مردم در 
کشورهای اروپایی را نشانه‌ای از بحران فراگیر نسل جوان در قاره 
سبز و هشداری جدی برای کل ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه 
اروپا ارزیابی می‌کنند. به روایت روزنامه اتریشی »استاندارد« آتش 
خشم جوانان اروپایی فقط شعله اعتراضات دانشجویی فرانسه نیست، 
بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی تدریجی نظام سرمایه‌داری غربی 
است که دهه‌ها با شعارهای توخالی دموکراسی و پیشرفت، نسل 

جوان را به بن‌بست کشانده است. 
استقرار گسترده نیروهای امنیتی 

ترس شدید دولت فرانســه از تکرار آشوب‌های گسترده روز 
شنبه طی روزهای آتی که صدها میلیون یورو هزینه روی دست 
دولت ماکرون گذاشــته است موجب شده است که دولت هزاران 
نیروی امنیتی را در شهرهای مختلف این کشور به کار بگیرد. برخی 
رسانه‌های فرانسوی نوشته بودند نیروهای امنیتی روز شنبه رسماً 
کنترل شهرها را از دست داده بود. شنبه آینده نیز معترضان فراخوان 
برای یک راهپیمایی بزرگ صادر کرده‌اند و دولت به همین دلیل به 

وحشت افتاده است.  دولت فرانسه روز سه‌شنبه از استقرار گسترده 
نیروهای امنیتی برای اعتراضات سراسری برنامه‌ریزی‌شده در روز 
شنبه پیش‌رو خبر داد. به گزارش ایسنا، به نوشته خبرگزاری آناتولی، 
»سباستین لکورنو« نخست‌وزیر فرانسه در مجلس ملی این کشور 
اعلام کرد که در »مرحله دوم« اعتراضات، نیروهای امنیتی به‌طور 
»گسترده« مستقر خواهند شد. لکورنو اعتراضات در فرانسه را به 
عنوان انتخابی »بین خشونت و جمهوری« معرفی کرد و گروه‌های 
چپ افراطی را مســئول ناآرامی‌ها دانست. این در حالی است که 
گروه‌های چپگرا نیز دولت را به دست‌کم گرفتن خشم عمومی از 
هزینه‌های بالای زندگی و کاهش خدمات عمومی متهم کرده‌اند. 
لکورنو گفت که دولت در واکنش به اعتراضات روزهای گذشــته 
کاســتی‌ها و کوتاهی‌های اطلاعاتی داشت و استقرار پلیس بیش 

از حد کُند بوده و مقامات با لغو نکردن مرخصی برنامه‌ریزی‌شده 
پلیس اشتباه کردند. »لوران نونیز« وزیر کشور فرانسه نیز با تاکید 
بر اظهارات لکورنو اعلام کرد که استقرار نیروها هم از نظر »امکانات 
و تجهیزات« و هم از نظر »سرعت واکنش« تقویت خواهد شد.دولت 
فرانســه همچنین اعلام کرد که مقررات منع آمدوشد شبانه در 
چندین شهر، در پی تظاهرات خشونت‌آمیز روزهای اخیر در اعتراض 
به هزینه‌های بالای زندگی تمدید خواهد شــد. فرماندهی پلیس 
پاریس نیز برای جلوگیری از ناآرامی‌ها و خشــونت‌های احتمالی 
در حاشیه تجمعات با صدور چند دستور، حمل سوخت و گازهای 
قابل اشتعال در ظروف قابل‌حمل را تا روز پنجشنبه ممنوع کرد. 
به گزارش آناتولی این تدابیر در سراسر منطقه کلان‌شهری پاریس 
اجرا می‌شــوند و ممنوعیت حمل تجهیزات حفاظتی در محدوده 

۱۰۰ متری دبیرستان‌ها و مراکز آموزش عالی، همچنین خرید و 
نگهداری مواد و وسایل آتش‌بازی را نیز شامل می‌شوند.

انقلاب ماکرون فرا رسید؟
روزنامــه نیویورک‌تایمز هم در یادداشــتی دربــاره جایگاه 
سیاســی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در این کشور در 
سایه اعتراضات اخیر نوشت: او که با وعده وحدت دوباره فرانسه و 
جلوگیری از ســوق پیدا کردن رای‌دهندگان به راست افراطی در 
سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید، اکنون با ناکارآمدی سیاست‌های خود 
احتمال پیروزی ماریون لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع 
ملی را بیش از پیش افزایش داده است. نیویورک تایمز می‌افزاید: 
آتش اعتراضات در فرانسه یادآور زمانی است که امانوئل ماکرون، 
با شعار تغییر و امید و یک »انقلاب« رئیس‌جمهور شد. »انقلاب« 
عنوان کتابی بود که او پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ 
منتشر کرد و به‌نوعی بیانیه‌ای بود درباره این که چگونه باید راست 
افراطی را شکست داد.در آن زمان، ‌ماکرون که وزیر اقتصاد در یک 
دولت چپ‌میانه بود، با معرفی خود به‌عنوان سیاستمداری که نه 
چپ و نه راست است، در رقابت با مارین لوپن، رهبر حزب راست‌ 
افراطی »اجتماع ملی« در فرانســه او را شکست داد. در آن سال 
خانواده‌های فرانسوی خودبه‌خود راهی فرانسه می‌شدند تا بخشی از 
»جنبش« او باشند. اما اکنون تقریبا یک دهه بعد، لوپن بیش از هر 
زمان دیگری احتمال دارد رئیس‌جمهور بعدی فرانسه شود. ماکرون 
شاید انقلابی را رقم زده باشد، اما نه آن انقلابی که امیدش را داشت.

نیویورک تایمز می‌افزاید: پیش از این هم نشــانه‌هایی وجود 
داشــت که ماکرون کاملا در جریان امور نیســت. وقتی هزاران 
دانش‌آموز دبیرستانی اوایل این ماه به خیابان‌ها آمدند و به کاهش 
بودجه آموزش اعتراض کردند، رئیس‌جمهور فرانســه ترجیح داد 
آن روز را برای نظارت بر آزمایش یک موشــک بالســتیک جدید 
از زیردریایی هسته‌ای فرانسه روی یک کشتی جنگی در سواحل 

برتانی سپری کند. 

نخست‌وزیر ایتالیا هشدار داد

5 سال زندان و 20 هزار یورو جریمه در انتظار معترضان ایتالیایی
نخست‌وزیر ایتالیا بدون توجه به مطالبات مشروع 
معترضان تهدید کرد شرکت در اعتراضات مشمول 5 سال 

حبس و 20 هزار یورو جریمه خواهد بود.
در ایتالیا با شدت گرفتن اعتراضات مردمی، دولت راستگرای 
این کشور تصمیم گرفته است با مشت آهنین با معترضان برخورد 
کند. به نوشته گاردین »ماتئو سالوینی« معاون نخست‌وزیر ایتالیا 
دونشبه شب اعلام کرد که دولت این کشور پس از ۲ روز ناآرامی 
و درگیری تظاهرکنندگان با پلیس، غارت مغازه‌ها و تخریب اموال 
عمومی، ۵۰۰ نفر از نیروهای ارتش را برای »دفاع از میلان« اعزام 
خواهد کرد. »آنتونیو تایانی« وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در پستی 

در پلتفرم »ایکس« نوشت: دولت قاطعانه به حملات علیه خود 
پاسخ خواهد داد.

جورجیا ملونی نخســت‌وزیر ایتالیا هم شامگاه سه‌شنبه با 
انتشار ویدئویی تهدید وزرا و مقامات دولت خود علیه معترضان را 
تکمیل و خطاب به آنها هشدار داد: اگر در طول یک راهپیمایی یا 
تظاهرات، به گروهی متشکل از پنج نفر یا بیشتر بپیوندید و شروع 
به پرتاب سنگ، ترقه، چوب کنید، با خطر تا پنج سال زندان و 
جریمه نقدی تا ۲۰ هزار یورو مواجه خواهید شد. بنا بر این گزارش، 
نخست‌وزیر ایتالیا در ادامه تاکید کرد: اگر چیزی را بشکنید، هزینه 
آن را خودتان پرداخت می‌کنید و اگر فردی که آن را می‌شکند 

خردسال باشد، والدینش هزینه آن را پرداخت می‌کنند. والدین 
آن کودکی که از خُرد کردن و شکستن همه چیز لذت می‌برد، 
باید هزینه آن را بپردازند. ملونی افزود: ۵۰۰ پرسنل نظامی دیگر 
تا پایان سال برای حمایت از پلیس به میلان خواهند رسید. ما 
تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از تبدیل شدن آنچه در روزهای 
اخیر دیده‌ایم به یک امر عادی جدید جلوگیری کنیم. او درباره 
شــرح وقایع اعتراضات گفت: طبق گزارش‌ها، کوچک‌ترین فرد 
شناسایی‌شده در میلان فقط ۱۱ سال داشت. ۱۱ ساله! دردناک 
و ترسناک است. هیچ چیز انقلابی در ایجاد ویرانی و دزدی وجود 

ندارد. ویرانی و دزدی اعتراض نیست، بلکه جرم است.

هشدار وزارت امنیت انرژی انگلیس درباره شوک‌های پی در پی جهانی به قیمت انرژی
سرویس خارجی-

وزارت امنیــت انرژی انگلیس می‌گوید جنگ آمریکا 
علیه ایران موجب شوک‌های گســترده در بازار جهانی 
انرژی شده و قبوض خانوارهای این کشور را نیز به شدت 

افزایش داده است. 
جنگ افروزی احمقانــه ترامپ علیه ایران تنها مردم آمریکا 
را به خاک سیاه ننشانده است بسیاری از مناطق جهان نیز تحت 
تاثیر این جنگ بوده‌اند. در این میان کشــورهای اروپایی نیز خود 
از بازندگان اصلی جنگ بوده‌اند. کشــورهای اروپایی تاکنون ده‌ها 
میلیارد دلار هزینه بابت این جنگ متقبل شــده‌اند. »کریستین 
لاگارد« رئیــس بانک مرکزی اروپا هشــدار داده اســت که ادامه 
اختلال در تنگه هرمز به عنوان بزرگ‌ترین اختلال عرضه نفت در 
تاریخ، می‌تواند اروپا را از مرحله تورم به سمت جیره‌بندی سوخت 
و مواد غذایی سوق دهد. مقام‌های اروپایی می‌گویند که کشورهای 
اتحادیه اروپا نگران هستند جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، از یک 
شوک اقتصادی به یک بحران سیاسی برای این قاره تبدیل شود. 
جنگ علیه ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو )۱۱۲ میلیارد 
دلار( برای اروپایی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی هزینه داشته است. روز 
سه‌شنبه روزنامه آلمانی هندلزبلات در گزارشی نوشته بود قیمت 
گاز طبیعی اروپا روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح 
خود در تقریباً چهار سال گذشته رسید و برای اولین بار از پایان سال 
2022 به 90.15 یورو افزایش یافت. بر اساس این گزارش از ابتدای 
سال، قیمت گاز طبیعی اروپا تقریباً سه برابر شده است. آخرین بار 
قیمت گاز در آغاز جنگ اوکراین به شدت افزایش یافت، زمانی که 
قیمت‌ها بســیار بالاتر رفت و به بیش از 300 یورو در هر مگاوات 
ساعت رسید. جنگ ایران به یکی از عوامل مهم تشدید ناامنی انرژی 
در اروپا تبدیل شده است؛ بحرانی که هزینه‌های خانوارها، صنایع و 
دولت‌های اروپایی را افزایش داده و تلاش این قاره برای دستیابی 
به امنیت انرژی را با دشواری‌های تازه‌ای رو به رو کرده ااست. تنگه 

هرمز در مرکز این معادله قرار دارد. 
بخش مهمی از تجارت جهانی نفت و 
محموله‌های گاز طبیعی مایع از این 
آبراه عبور می‌کند. هرگونه اختلال 
طولانی‌مــدت در عبور نفتکش‌ها 
و کشــتی‌های حامــل گاز، عرضه 
جهانی را محدود می‌کند و با افزایش 
قیمت‌های بین‌المللی، هزینه تأمین 
انرژی برای کشــورهای اروپایی را 
بالا می‌برد. این وضعیت برای اروپا 
از چند جهت نگران‌کننده اســت. 
نخست، افزایش قیمت نفت و گاز 
به رشــد هزینه حمل‌ونقل، تولید 
برق، گرمایش و فعالیت‌های صنعتی 
منجر می‌شود. دوم، صنایع انرژی‌بر، 

از جمله صنایع شــیمیایی، فولاد، کودهای شیمیایی و تولیدات 
وابســته به گاز، با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت رقابت 
مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، شرکت‌ها ممکن است تولید را 
کاهش دهند یا بخشی از فعالیت‌های خود را به مناطقی با انرژی 
ارزان‌تر منتقل کنند.پیامد دیگر بحران، افزایش فشار تورمی است. 
گران‌شــدن ســوخت به‌تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل 

می‌شود و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.
بحران انرژی 

بر اساس گزارش‌ها دولت انگلیس هم در سایه تشدید بحران 
انرژی و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا 
علیه ایران، با وجود مخالفت‌های گســترده محیط‌زیستی، مجوز 
بهره‌برداری از میدان جنجالی گازی جکداو در دریای شــمال را 
صادر کرده است. به گزارش ایرنا، وزارت امنیت انرژی انگلیس روز 
چهارشــنبه )۲۹ مهر ۱۴۰۵( اعلام کرد که با صدور مجوز نهائی 

بهره‌برداری از میدان گازی »جکداو«‌، زمینه آغاز تولید گاز از این 
میدان تا پایان ماه اکتبر )آبان( فراهم شده است. دولت انگلیس در 
بیانیه رسمی خود اذعان کرد که تحولات اخیر غرب آسیا موجب 
شوک‌های گسترده در بازار جهانی انرژی شده و قبوض خانوارهای 
این کشــور را افزایش داده است. در این بیانیه تأکید شده که در 
شرایط بی‌ثباتی جهانی، استفاده از منابع داخلی انرژی می‌تواند به 
تقویت توان اقتصادی و امنیت عرضه کمک کند.بر اساس برآوردهای 
رســمی دولت انگلیس، میدان جکداو در اوج فعالیت قادر خواهد 
بود تولید داخلی گاز انگلیس را حدود ۶ درصد افزایش دهد. دوره 
بهره‌برداری از این میدان حداکثر ۱۱ سال پیش‌بینی شده و ارزش 
اقتصادی آن برای کشور حدود ۲.۹ میلیارد پوند برآورد شده است. 
سازمان صلح سبز انگلیس اعلام کرد که توسعه این میدان 
نه به کاهش محسوس قبوض انرژی خانوارها منجر خواهد شد 
و نه راه‌حل پایداری برای مشکلات امنیت انرژی کشور فراهم 

می‌کند.بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور »اندی برنهام«، 
نخســت‌وزیر انگلیس تصریح کرده است که در شرایط دشوار 
اقتصادی کنونی ناشــی از جنگ ایــران، دولت باید از ظرفیت 
منابع انرژی موجود در کشور به شکلی مسئولانه و حداکثری 
اســتفاده کند. تصمیم دولت انگلیس تنها چند هفته پس از 
تصمیم اضطراری گروه هفت برای آزادسازی هماهنگ ذخایر 
نفتی رخ می‌دهد. سران این گروه ۲ هفته پیش اعلام کردند که 
برای مقابله با بی‌ثباتی بازارهای انرژی ناشی از جنگ علیه ایران، 
آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی را 

طی چهار ماه در دستور کار قرار داده‌اند.
افزایش تورم در انگلیس

دفتر آمار ملی انگلیس هم دیروز)چهارشــنبه( اعلام کرد که 
نرخ تورم سالانه این کشور در ماه سپتامبر )شهریور( از ۳.۱ درصد 
به ۳.۵ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح نزدیک به یک سال 
اخیر رسیده است. افزایش بهای بنزین و گازوئیل مهم‌ترین عامل 
این جهش بوده اســت.همچنین تورم هزینه مواد اولیه و سوخت 
مورد استفاده تولیدکنندگان انگلیسی در ماه سپتامبر)شهریور( به 
۸.۳ درصد رسیده و تورم قیمت محصولات تولیدی به ۴.۶ درصد 
افزایش یافته است. این ارقام از گسترش فشار هزینه‌های انرژی به 
بخش تولید حکایت دارد. از ابتدای ماه اکتبر)مهر( نیز سقف تعرفه 
انرژی خانوارهای انگلیسی چهار درصد افزایش یافته و به معادل 
سالانه یک‌هزار و ۷۲۳ پوند برای خانوار با مصرف متعارف رسیده 
اســت. این افزایش حدود ۲۲ میلیون خانوار مشمول تعرفه‌های 
متغیر را تحت تأثیر قرار داده است.با وجود این، کارشناسان هشدار 
می‌دهند که افزایش تولید داخلی گاز لزوماً به کاهش فوری قبوض 
منجر نمی‌شود، زیرا قیمت عمده‌فروشی گاز در انگلیس همچنان 
تحت تأثیر بازارهای بین‌المللی تعیین می‌شود و ظرفیت محدود 
یک میدان نمی‌تواند به‌تنهائی شوک‌های بزرگ عرضه جهانی را 

جبران کند.


